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 !تلاش برای دریافت کپسول

غلامرضا وقتى به هندل آباد مى رســد، پايش را 
از روى گاز برمى دارد و دســتش را روى بوق نگه 
مى دارد. با اين كار انگار كه در صور دميده باشد، 
همه اهالى از كوچه پس كوچه ها سر و كله شــان 
پيدا مى شــود. همان كوچه هايى كــه تا دقايقى 
پيش، هيچ صدايى، ســكوت آن را نمى خراشيد، 
حالا پر از همهمه زن و مرد، بزرگ و كوچك است 
كه هر كدام سعى دارند زودتر به ماشين گاز برسند. 
يكى لبِ پايينى اش را به زير دندان ها مى فشارد و 
كپسولِ خالى از گاز را با يك دست بلند مى كند، 
ديگرى كه ديســك كمر و پادرد امانش را بريده  
كپسول را در سراشيبى روستا با پا هل مى دهد، 
برخى ها كپسول زنگ زده گاز را چون طبقى بر سر 
و بعضى ديگر آن را روى ترك ِ موتور گذاشته اند، 
اما همه شان ناچارند براى گذران زندگى، كپسول 
جديد بگيرنــد والا تا هفته ديگر خبــرى از گاز 
نيست؛ ديدن همين تصاوير و استرس همه براى 
رسيدن به ماشين گاز، مثل تماشاى بازار مكاره اى 

است براى خودش .

 !تعقیب خودرو گاز

از انتهاى بولوار طبرسى شــمالى به سمت جاده 
روستاى هندل آباد، مى رويم. تا روستا يك ساعتى 
راه اســت. غلامرضا از همان زمانى كــه گاز را از 
شركت بارگيرى مى كند بايد يك نفس تا مقصد 
گاز بدهد. اگر در جاده يك جا توقف كند. كپسول 
گاز تمام مى شود! او مى گويد: گاهى پيش مى آيد 
كه با ماشــين دنبال كاميون گاز مى افتند، يك 
بار ماشينى از روســتاى احمدآباد دنبال من بود 
و وسط جاده جلو من را گرفت تا كپسول گازش 

را پر كنم.
ابتداى روســتا، اولين جايى است كه ماشين گاز 
توقف مى كند. 10نفرى با كپسول هايى كه حالا 
ديگر خالى از گاز است، منتظر نشسته اند. بعضى 
زن ها كه ناى ايســتادن ندارند، روى كپســول 
گاز نشســته اند. چندتايى بچــه قدو نيم قد هم 
دراين بين پيدا مى شــوند؛ بچه هايى كه كپسول 
گاز را اســباب بازى مى بينند، روى آن نشسته يا 
مى ايستند. آن ها مى دانند كه وقتى كمى بزرگ تر 
شوند بايد مســئوليت تأمين كپسول گاز خانه را 

به عهده بگيرند.

 کپسول گاز، فقط با کارت ملی

«از اين به بعد، فقط با كارت ملى و شماره تلفن 
همراه كپســول گاز مى دهيم.» ايــن جمله را 
غلامرضا، راننده ماشــين گاز، مى گويد.  ظاهرا  
بنا به خواســت مسئولان شــركت گاز و براى 
ايجاد نظم در روال توزيع كپسول گاز، قرار است 
اين رويه بعد از اين انجام شود. بعضى ها قبل از 
اين، خبر را شــنيده بودند و براى محكم كارى 
كارت ملــى آورده اند، امــا بيشــتر آن ها كه 
منتظرند، كارت ملى همراهشــان نيســت. به 
ناچــار كپسولشــان را در نوبــت مى گذارند و 
دوباره پى كارت ملــى به خانــه برمى گردند. 
اهالى بايــد 9500 تومان پول نقــد به ازاى هر 
كپسول گاز به همراه داشته باشند. اهالى روستا 
حداكثر مى توانند 3كپســول بخرند. غلامرضا 
2كپســول خالى را زير پا مى گــذارد و از طبقه 
بالاى كاميون دانه دانه كپســول هاى گاز را به 
زمين مى اندازد و صدايى شــبيه برخورد پتك 
با زمين در فضا مى پيچد. جاى كپســول هاى 
قبلى را با كپسول هاى خالى پر مى كند. هر كسى 
سهم خود را برمى دارد و مى رود. بعضى ، 
دو نفرى و برخى تنها، كپسول را بلند 
مى كنند و پــاى لرزِ كمردرد 
بعدش هم مى نشينند. 
بعضى هم كپسول 

را تا خانه روى زمين قـِـل مى دهند و با پا هواى 
كار را دارند تا كپســول به در و ديوار همسايه ها 

برخورد نكند.

 !دعوای گازی، دعوای نفتی

احمد، كپســول را كنار ماشــين گاز گذاشته و 
زيرچشــمى حواسش به آن اســت. بين موهاى 
سفيد ابرو و سبيلش تك و توك موهاى سياه ديده 
مى شــود؛ انگار كه موهايش هاشور خورده باشد. 
دستار سفيدى را دور ســر پيچيده و انتهاى آن 
را دور گردنش انداخته اســت. مى  گويد: معمولا 
پنجشنبه ها براى روستايمان گاز مى آورند. البته 
مدتى گاز كم بود و به روســتا هم كم مى آوردند؛ 
آن موقع مجبور بوديم هيزم جمع كنيم. گاهى به 
اين دليل كه تعداد كپسول ها كم و جمعيت روستا 
زياد اســت، بعضى ها نوبت را رعايت نمى كنند و 
دعواى لفظى اتفاق مى افتد. اگر مانند اين دفعه 
كه شما آمده ايد، كپسول به تعداد همه باشد، دعوا 
نمى شود.او ادامه مى دهد: براى گرفتن نفت هم 
دعواست. شنيده ايم كه اين بار نفت بيايد، بايد تا 
عيد با آن سر كنيم؛ نمى دانيم اين حرف درست 
اســت يا نه. همين الان هم در بخارى، چكه چكه 
نفت مى ريزيم و صرفه جويى مى كنيم. خدا كند 
زودتر گاز به روستاى ما برسد تا از اين مشكلات 

نجات پيدا كنيم.

 !مهاجرت به دلیل بی گازی

فاتح، زن ميان سالى است. گوشــه هاى چادر را 
پشت سرش گره زده، كپسول گاز را جورى روى 
سرش گذاشــته اســت تا تعادلش به هم نخورد. 
دو ســالى مى شــود كه با خانــواده اش به دليل 
نبود گاز و مدرســه در مقاطع بالاتر به مشــهد 
مهاجرت كرده اند، اما هنوز آخر هفته ها به روستا 
مى آيند. او مى گويد: مشكلات اين روستا را ما هم 
چشيده ايم. بخارى خانه ها نفتى است، گاهى دود 
مى كند و تمام زندگى را كثيف مى كند. هيچ وقت 
آب گرم نداريــم. بخواهيم 
كپســول گاز بگيريم 
بايد در نوبت بمانيم 

و با مردم دعوا كنيم. زن هايى كه مردشــان خانه 
نباشد، خودشــان بايد اين كپسول هاى سنگين 
را ببرند و بياورند كه خيلى سخت است. جداى از 
مشكل گاز، اين روستا دبيرستان هم ندارد و اگر 
خانواده ها اجازه بدهند، بايــد بچه ها براى ادامه 
تحصيل به مدرسه شبانه روزى در سد كارده بروند. 
در حاشــيه كوچه هاى روستا ردى از كنده كارى 
باقى است. ردى كه از جاگذارى لوله هاى گاز در 
دل خاك به جا مانده اســت. كوچه ها را زير چرخِ 
ماشــين مى اندازيم تا به محل هايى كه ديگر به 
ايســتگاه تحويل گاز در روســتا تبديل شده اند، 
برسيم. دو ساعتى طول مى كشد تا كپسول هاى 
گاز به تمام خانه هاى روســتا تحويل داده شود. 
مردم از زمانى كه بــوق كاميون را مى شــنوند، 
كپسول به دست در صف مى ايستند. به اين فكر 
مى كنم كه هنــوز دانه هاى ســفيد برف مهمانِ 
روستا نشده است و اگر نفت و گاز به روستا نرسد، 
بايد اين مردم به هيزم پناه ببرند. البته خودشان 
هم مى گويند چندوقتى كه گاز كمياب شده بود 
و ماشين گاز به روستايشان نمى آمد، كُنده آتش 

مى زدند.

 !می گویند تا عید از نفت خبری نیست

ديگر سن و ســالى از او گذشــته و نوه دار شده 
اســت. مرضيه جلالى، تمام عمرش را تا به حال 
در همين روستا ســپرى كرده اســت و به قول 
خودش، مشكلات و بدبختى ها در اين روستا از آن 
زمان تا به حال هنوز ادامه دارد. تازمانى كه مردم، 
كپسول هاى گاز را تحويل بگيرند، سرى به خانه 
مرضيه مى زنيم. اتاق ورودى همان آشــپزخانه 
است؛ چارديوارى اى كه مى توان گفت هواى آن 
از بيرون هم سردتر است و با پرده اى از تنها اتاق 
خانه جدا شده است. اتاقى كه مرضيه، پسر، عروس 
و نوه هايش، شب ها در آن مى خوابند؛ دليلش هم 
مشخص اســت؛ نفت كم اســت و به اين صورت 

مى خواهند صرفه جويى كنند.
همــان ابتــداى ورود به اتــاق، بــوى تند نفت 
مشــاممان را پر مى كند. اتاق گرم اســت اما با 
بويى مشــمئزكننده. بويى كه نفس كشــيدن را 

سخت مى كند. مرضيه، بخارى نفتى زنگ زده در 
گوشه اتاق را نشــان مى دهد و مى گويد: پارسال 
بيشــتر نفت مى آوردند، اما امسال كم مى آورند. 
شــنيده ايم اين بار كه نفت بياورند، ديگر تا عيد 
ســهميه نداريم. مگر يك بشــكه نفت را چقدر 
مى شــود اســتفاده كرد؟ به قول معروف سرمه 
چشممان هم نمى شود. خيلى كه ملاحظه كنيم 
بيســت روزه تمام مى شــود. اگر اين بخارى ها 
شــبانه روز روشن باشــد، يك گالن نفت مصرف 
مى كند. براى صرفه جويى، بيشتر اوقات مجبوريم 

بخارى را خاموش كنيم.

 آب هم کم داریم

او ادامه مى دهد: مشكل ديگر ما اين است كه آب 
كم داريم. الان كه زمســتان است، آب كم  است، 
ديگر خودت فكر كن كه تابستان ها چطور است؛ 
تابستان روز در ميان يكى دو ســاعتى آب داريم. 
ديگر چه بگويم. زندگى در اين روستا دائم بدبختى 
و بيچارگى است. هزينه خريد كپسول گاز و نفت 
برايمان زياد است، اما چاره اى نداريم، مجبوريم از 

هزينه هاى ديگر بزنيم و نفت و گاز بخريم.
مرضيه با لبخنــد تلخى مى گويد: انــگار خدا به 
اهالى روســتاى ما صبر داده است، وگرنه مشكل 
زياد داريم. تو را به خدا، صداى ما روســتاييان را 

به مسئولان برسانيد. ما واقعا در مضيقه هستيم.

 بوی نفت برای ریه بچه ام سم است

قد و قواره بچه شبيه نوزادان است. دور تا دورش 
تورى كشيده اند، چيزى شــبيه پشه بند. جعفر، 
پدرش، مى گويد: دخترم مادرزادى مشكل ذهنى 
دارد؛ يعنى رشد نمى كند. هر بار هم كه او را دكتر 
مى بريم، مى گويد كه بوى نفت براى ريه اين بچه، 
سم است. دستگاه بخور گرفته ايم و آن را در خانه 
روشن مى كنيم، اما فايده اى ندارد، چون بوى نفت 
همه جا مى پيچد. تازه گاهى كه باد زياد مى شود، 
دوده بخارى نفتى داخل خانه مى آيد. ما هنوز هم 
به بوى نفت عادت نكرده ايم و سردرد مى شويم. 
ديگر خودتان ببينيد ما براى نفــت و گاز چقدر 

بدبختى مى كشيم.

 کار و جبر هزینه ها

«چليك» هاى نفت در ورودى خانه ام البنين قطار 
شده است. شوهر و پسر بزرگش هر روز صبح زود 
براى بنّايى به شــهر مى روند. پسر كوچكش كه 
حالا 15 سال دارد، مســئول گرفتن كپسول گاز 
و نفت براى خانه اســت. او هم از ساعت 7صبح تا 
عصر در زيرپله تاريك خانه شان كه كيسه هاى نخ 
در گوشه آن تلنبار شده است، قالى بافى مى كند 
و تنها براى ناهار بين كارش اســتراحت مى كند. 
يك نفر از شهر سفارش كار مى دهد، وسايل لازم 
را به روســتا مى آورد و تقريبا همه زنان روستا در 
خانه هايشــان قالى بافى مى كنند. هر روز به ازاى 
مقدارى كه مى بافند، 25 تــا 30 هزار تومان مزد 
مى گيرند. به قول خودشان پول زيادى نيست اما 

به خاطر هزينه ها مجبورند كار كنند.
ام البنين آن قدر فكرش درگير زير و بم هزينه هاى 
زندگى اســت كه مشــكل اصلى نبود گاز را در 
حرف هايش فرامــوش مى كند. او مى گويد: انگار 
از وقتى بنزين را گران كرده اند، وضعيت ما خيلى 
بدتر شده است. پســر بزرگم ماهى يك ميليون 
و 200 هزار تومــان حقوق مى گيــرد، اما هر ماه 
600 هزار تومان كرايــه راه مى دهد. از آن طرف، 
فقط هفته اى دو مرتبه، دكتر به خانه بهداشــت 
روســتا مى آيد؛ يك بار براى سرماخوردگى ها و 
دفعه بعد براى فشارخون و اين طور چيزهاست. 
وقتى هم كه دكتر مى آيد، 70 ، 80مريض دارد. 
همين ديروز بچه ام مريض شده بود؛ براى دكتر 
به شهر رفتيم. 30 هزار تومان كرايه راهمان شد. 
با مينى بوس روســتا رفتيم و 50هزار تومان پول 

دوا و دكتر دادم.

 صرفه جویی و سینه پهلوی نوزاد شش ماهه

از سكوت داخل خانه ها به هياهوى مردم بيرون در 
دل روستا مى رســيم. يكى مى گويد: شماره تلفن 
براى گرفتن كپسول گاز ديگر چه صيغه اى است! و 
ديگرى پسرش را مجاب مى كند تا به خانه برگردد 

و كارت ملى پدرش را بياورد. مريم 
هم كه مانند بيشــتر زنان روستا، 
چادر رنگى را پشت سرش گره زده 
است، از دور به ما نزديك مى شود و 
كم كم جزئيات چهره اش برايمان 

نمايان مى شود. اهالى مى گويند همين چند وقت 
پيش، بچه شش ماهه اش سينه پهلو كرد و 10 روزى 
در بيمارستان دكتر شيخ بســترى بود، از بس كه 
ســعى مى كنند صرفه جويى كنند و خانه هايمان 

سرد مى ماند.

 ۱۰ شبانه روز در نوبت نفت 

با رضا كامل، دهيار روســتاى هندل آباد، به شعبه 
نفت روســتا مى رويم، جايى كه هر بار نفت بيايد، 
اهالى بايد نفت را از آنجا تحويل بگيرند و بشكه هاى 
220 ليترى نفت را با فرغون به خانه هايشان ببرند. 
بشــكه هاى رنگ و رو رفتــه و درب و داغان نفت، 
بيش از 10 شبانه روز اســت كه در نوبت مانده اند. 
بشكه ها كنار هم و در 2صف رديف شده اند. دهيار 
روســتا برايمان توضيح مى دهد كه هر ســنگ، 
تين روغن يا دبه اى كه روى بشــكه ها قرار گرفته 
اســت، به منزله يك نوبت مجزاست؛ ممكن است 
يك نفر دو بشــكه نفت بخواهد يــا به طور مثال 
براى پســرخاله اش جا گرفته باشد و اين موضوع 
ديگر بين اهالى هندل آباد جا افتاده اســت.كامل 
مى گويد: جمعيت روستاى هندل آباد 1550 نفر 
است. آبشكى هم روســتايى جدا از ماست اما آمار 
ما به طور مشترك حساب مى شــود؛ به اين دليل 
كه مركز بهداشت، تأسيسات و ... مشترك داريم. 
آمار جمعيت هندل آباد با آبشــكى، 530خانوار يا 

به عبارتى 1680نفر است.
وى بيان مى كند: مهر ماه ســال جارى، وضعيت 
روستا اصلا خوب نبود. قحطى كپسول آمده بود؛ 
يعنى در يك ماه فقــط يك بار ماشــين گاز آمد. 
در حالى كه معمولا هر ماه 4 يا 5بار ماشين گاز به 

روستا مى آيد.

 امسال نفت ذخیره نکردیم

وى ادامه مى دهد: هر ســال از مرداد، شركت نفت 
براى ذخيره زمســتانى نفت در روستاى ما، ماهى 
2 يا 3تانكر نفت ارسال مى كرد. اما در سال جارى 
تا ابتداى مهر ماه نفتى دريافت نكرديم. يعنى 5ماه 
بدون نفت بوديم. البته آن موقع مصرف نداشتيم، 

اما نتوانستيم ذخيره كنيم. 
كامل بيان مى كند: از ســال گذشــته، جاگذارى 
لوله هاى گاز در روستا شروع شــد، اما حين كار، 
نوسانات دلار پيش آمد و متأسفانه پيمانكار بدهى 
زيادى روى دست ما گذاشــت؛ به اين دليل كه به 
او نيرو و وســيله كار داده بوديم. در واقع كار كه از 
14 تير سال 97 شروع شده بود، در آبان همان سال 
تعطيل شد. آن موقع وعده داده بودند كه گاز روستا 
تا 22 بهمن سال جارى وصل شود.وى مى افزايد:  
اگر نيرو بياورند و از همين حالا شــبانه روزى كار 
كنند، در سال جارى به نتيجه نمى رسد. لوله هاى 
گاز كه در روستاى ما گذاشته اند، بايد به برزش آباد 
وصل شــود. هندل آباد تا برزش آباد كه گازرسانى 

انجام شده است، 30 كيلومتر فاصله دارد.
براى پيگيرى مشــكل نفت اهالى اين روســتا، با 
مسئولان شــركت پخش و پالايش فراورده هاى  
نفتى استان تماس مى گيريم اما عليرغم   چندين 
بار پيگيــرى، به نتيجه مشــخصى براى پاســخ   

گله هاى اهالى روستا نمى رسيم. 

 سال ۹۹؛ پایان غصه گازی هندل آباد

 سخن گو و مدير روابط عمومى شركت گاز استان 
در پاسخ به شــهرآرا و درباره تاريخ گازرسانى به 
روستاى هندل آباد مى گويد: در حال حاضر شبكه 
اين روستا گازدار شده است. با احداث يك ايستگاه 
TBS و اجراى خط تغذيه (فولادى) تا تيرماه 99 
امكان استفاده از گاز براى اهالى اين منطقه فراهم 
مى شود.حســن خيرانديش درباره آمار تكميلى 
روستاهاى فاقد گاز و روستاهايى كه گازرسانى به 
آن ها طى سال هاى اخير صورت گرفته است، بيان 
مى كند: 2673روستاى واجد شرايط گازرسانى در 
خراسان رضوى وجود دارد كه تاكنون 2153 روستا 
با جمعيت 473 هزار و 162خانــوار از نعمت گاز 
بهره مند شــده اند و عمليات اجرايى گازرســانى 
به 406 روســتاى ديگر نيز در حال اجراست. وى 
ادامه مى دهــد: از مجموع 348روســتاى واجد 
شرايط بهره مندى از نعمت گاز در مشهد، تاكنون 

به 320روســتا با 119هزار و 613خانوار 
گازرســانى شده اســت؛ همچنين 

عمليات اجرايى گازرسانى به 
24 روســتاى ديگر  درحال 

انجام است.
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در روزنامه بنويسى. بگويى 
كــه داريم با چــه فلاكتى 
زندگــى مى كنيــم. اينجا 
چيزى از زندان كم ندارد. از 
تمام ايــن صحنه ها فيلم و 
عكس بردار. بنويس كه ما 
در اين روستاى بدون گاز و 

نفت گير افتاده ايــم.» اين جمله ها 
عصاره حرف هاى اهالى روســتاى 
هندل آباد است كه يك روز از هفته را 
منتظر شــنيدن صداى بوق ممتد 
كاميونى هســتند كه بــوى گاز در 
اطراف آن مانند شــبهى سرگردان 

پرسه مى زند.
قرار است به روستايى برويم كه فقط 

يك ساعت با مشــهد فاصله دارد و 
به قولى بيخ گوش شــهر اســت اما 
دامنه مشــكلات و ســختى هايش 
به گونه اى اســت كه انگار اهالى اش 
در يكى از دور افتاده ترين روستاهاى 
زندگــى  سيستان و بلوچســتان 
مى كنند؛ صف هاى بلندبالاى گاز و 
كمبود نفت و دلهره از تكرار نشــدن 

نوبت بعدى ارســال نفــت، در كنار 
كمبود آب در زمستان و جيره بندى 
روز درميانش در تابســتان، مصائب 

اصلى اهالى اين روستاست.
غلامرضا زحمتى، 32 ســال اســت 
كه مسئول گازرســانى به تعدادى 
از روســتاهاى بدون گاز در اطراف 
مشهد است. در طول عمر كارى اش، 

قرعه كشى به نام تعدادى از روستاها 
افتاده اســت و از فهرســت او براى 
گازرسانى با كپسول خط خورده اند، 
اما هندل آباد هنوز جزو روستاهايى 
است كه اهالى اش بايد چشم انتظار 
ماشين گاز باشند و آن طور كه معلوم 
است حالاحالاها هم در اين فهرست 

باقى مى ماند.

قبلى را با كپسول هاى خالى پر مى كند. هر كسى 
سهم خود را برمى دارد و مى رود. بعضى ، 
دو نفرى و برخى تنها، كپسول را بلند 
مى كنند و پــاى لرزِ كمردرد 
بعدش هم مى نشينند. 
بعضى هم كپسول 

عيد با آن سر كنيم؛ نمى دانيم اين حرف درست 
اســت يا نه. همين الان هم در بخارى، چكه چكه 
نفت مى ريزيم و صرفه جويى مى كنيم. خدا كند 
زودتر گاز به روستاى ما برسد تا از اين مشكلات 

نجات پيدا كنيم.

!مهاجرت به دلیل بی گازی

فاتح، زن ميان سالى است. گوشــه هاى چادر را 
پشت سرش گره زده، كپسول گاز را جورى روى 
سرش گذاشــته اســت تا تعادلش به هم نخورد. 
دو ســالى مى شــود كه با خانــواده اش به دليل 
نبود گاز و مدرســه در مقاطع بالاتر به مشــهد 
مهاجرت كرده اند، اما هنوز آخر هفته ها به روستا 
مى آيند. او مى گويد: مشكلات اين روستا را ما هم 
چشيده ايم. بخارى خانه ها نفتى است، گاهى دود 
مى كند و تمام زندگى را كثيف مى كند. هيچ وقت 
آب گرم نداريــم. بخواهيم 
كپســول گاز بگيريم 
بايد در نوبت بمانيم 

مى زدند.

!می گویند تا عید از نفت خبری نیست

ديگر سن و ســالى از او گذشــته و نوه دار شده 
اســت. مرضيه جلالى، تمام عمرش را تا به حال 
در همين روستا ســپرى كرده اســت و به قول 
خودش، مشكلات و بدبختى ها در اين روستا از آن 
زمان تا به حال هنوز ادامه دارد. تازمانى كه مردم، 
كپسول هاى گاز را تحويل بگيرند، سرى به خانه 
مرضيه مى زنيم. اتاق ورودى همان آشــپزخانه 
است؛ چارديوارى اى كه مى توان گفت هواى آن 
از بيرون هم سردتر است و با پرده اى از تنها اتاق 
خانه جدا شده است. اتاقى كه مرضيه، پسر، عروس 
و نوه هايش، شب ها در آن مى خوابند؛ دليلش هم 
مشخص اســت؛ نفت كم اســت و به اين صورت 

مى خواهند صرفه جويى كنند.
همــان ابتــداى ورود به اتــاق، بــوى تند نفت 
مشــاممان را پر مى كند. اتاق گرم اســت اما با 
بويى مشــمئزكننده. بويى كه نفس كشــيدن را 

هزينه هاى ديگر بزنيم و نفت و گاز بخريم.
مرضيه با لبخنــد تلخى مى گويد: انــگار خدا به 
اهالى روســتاى ما صبر داده است، وگرنه مشكل 
زياد داريم. تو را به خدا، صداى ما روســتاييان را 

به مسئولان برسانيد. ما واقعا در مضيقه هستيم.

بوی نفت برای ریه بچه ام سم است

قد و قواره بچه شبيه نوزادان است. دور تا دورش 
تورى كشيده اند، چيزى شــبيه پشه بند. جعفر، 
پدرش، مى گويد: دخترم مادرزادى مشكل ذهنى 
دارد؛ يعنى رشد نمى كند. هر بار هم كه او را دكتر 
مى بريم، مى گويد كه بوى نفت براى ريه اين بچه، 
سم است. دستگاه بخور گرفته ايم و آن را در خانه 
روشن مى كنيم، اما فايده اى ندارد، چون بوى نفت 
همه جا مى پيچد. تازه گاهى كه باد زياد مى شود، 
دوده بخارى نفتى داخل خانه مى آيد. ما هنوز هم 
به بوى نفت عادت نكرده ايم و سردرد مى شويم. 
ديگر خودتان ببينيد ما براى نفــت و گاز چقدر 

بدبختى مى كشيم.

و  هزار تومــان حقوق مى گيــرد، اما هر ماه 
600 هزار تومان كرايــه راه مى دهد. از آن طرف، 
فقط هفته اى دو مرتبه، دكتر به خانه بهداشــت 
روســتا مى آيد؛ يك بار براى سرماخوردگى ها و 
دفعه بعد براى فشارخون و اين طور چيزهاست. 
وقتى هم كه دكتر مى آيد، 70 ، 80مريض دارد. 
همين ديروز بچه ام مريض شده بود؛ براى دكتر 
به شهر رفتيم. 30 هزار تومان كرايه راهمان شد. 
با مينى بوس روســتا رفتيم و 50هزار تومان پول 

دوا و دكتر دادم.

صرفه جویی و سینه پهلوی نوزاد شش ماهه

از سكوت داخل خانه ها به هياهوى مردم بيرون در 
دل روستا مى رســيم. يكى مى گويد: شماره تلفن 
براى گرفتن كپسول گاز ديگر چه صيغه اى است! و 
ديگرى پسرش را مجاب مى كند تا به خانه برگردد 

و كارت ملى پدرش را بياورد. مريم 
هم كه مانند بيشــتر زنان روستا، 
چادر رنگى را پشت سرش گره زده 
است، از دور به ما نزديك مى شود و 
كم كم جزئيات چهره اش برايمان 

اين روستا گازدار شده است. با احداث يك ايستگاه 
و اجراى خط تغذيه (فولادى) تا تيرماه 99 TBS

امكان استفاده از گاز براى اهالى اين منطقه فراهم 
مى شود.حســن خيرانديش درباره آمار تكميلى 
روستاهاى فاقد گاز و روستاهايى كه گازرسانى به 
آن ها طى سال هاى اخير صورت گرفته است، بيان 
2673مى كند: 2673مى كند: 2673روستاى واجد شرايط گازرسانى در 
2153خراسان رضوى وجود دارد كه تاكنون 2153خراسان رضوى وجود دارد كه تاكنون 2153 روستا 
162 هزار و 162 هزار و 162خانــوار از نعمت گاز  473با جمعيت 473با جمعيت 473
بهره مند شــده اند و عمليات اجرايى گازرســانى 
406به 406به 406 روســتاى ديگر نيز در حال اجراست. وى 
348ادامه مى دهــد: از مجموع 348ادامه مى دهــد: از مجموع 348روســتاى واجد 
شرايط بهره مندى از نعمت گاز در مشهد، تاكنون 

613هزار و 613هزار و 613خانوار  119روســتا با 119روســتا با 119 به 320
گازرســانى شده اســت؛ همچنين 

عمليات اجرايى گازرسانى به 
24 روســتاى ديگر  درحال 

انجام است.

هندل آباد؛ نا كجا آباد!
روایت شهرآرا از اهالی روستای «هندل آباد» که با مشکل گاز، نفت و آب دست و پنجه نرم می کنند
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